
 

 بسمه تعالی

 شعر اول

 یادوستتتتابم ب دم را ر  نیاز بهتر یکیکه با  یگفتم، هم از روزگار کنهیهام رو تحمل مهم از کاغذ که درد دل

سلام امثال من رو لا نقدریکه ا ییرفقا یگفتم. آررش هم از همه ستن که  ستم منت  دوبن،یج اب بم قیبزرگ ه ر ا

 ن!ن و حداقل ج اب سلام ماها رو بدبذار

 کنم آهستهسلامی می

 بر این کاغذ رسته

 که از بس درد دل گفتم برایش گشته ربجید 

 و حالا باز ر دکارم

 ریزدبه پایم اشک می

 به پاهایم

 هایمبه غم

 هایمبه هر درد و بفس

 و حالا ب بت ابشای امروز است

 .ی هر روز و هر روز استکه این آن وعد 

 :ب شتم این چنین

 های در جبینکای رأس

 همابا گ یی آن استاد شعر ب ی ما

 گ یمت: ماباز هم می -

 ... ایم، اکن نکه در آن روزها ما ب د 

 - رهایش کن

 همابا گ یی آن استاد شعر ب ی ما

 1«ماث»همابی کِاسم او بدُ 

                                                           
 .کندمرح م ار ان ثالث ر د را در شعر آرر شاهنامه، ماث معرفی می (۱



 «ماث»همان مرح م والا 

 ز بهر یک گرد بدون اسبا 2روا«امید»همان 

 بدون مرد

 ببدون قل

 :گفتچنین می

 ...!«ر اهند پاسخ گفتسلامت را بمی»

 این شعر از اشکالات ادبی پر ، اما حرف دله!

 ت ن، عباس کریمیقربان

                                                           
 .م.امید، تخلص مرح م ار ان ثالث است (۲


